
وزت پيدا نمي شدكوزت پيدا نمي شدكوزت پيدا نمي شد

شصت كاشصت كارتون با يك بليت رتون با يك بليت تون با يك بليت رتون با يك بليت تون با يك بليت رتون با يك بليت رتون با يك بليت تون با يك بليت 
احسان رضايي

گوگل دنبال اولين بار در سايت گوگل دنبال اولين بار در سايت گوگل دنبال  اولين بار در سايت . اولين بار در سايت .  ماجراي پيدا كردن اطلاعات و تصاوير كارتون «بينوايان»، يكي از مهيج ترين بخش هاي كار اين مجموعه بود
بعد دنبال مقالاتي دربارة بينوايان و . بعد دنبال مقالاتي دربارة بينوايان و . بعد دنبال مقالاتي دربارة بينوايان و  بعد لغت كوزت و انيميشن. بعد لغت كوزت و انيميشن. بعد لغت كوزت و انيميشن animationو animationو animation گشتيم (Les Mirablse) تركيب دو كليدواژة بينوايان (تركيب دو كليدواژة بينوايان)
سايت رسمي . سايت رسمي . سايت رسمي  جست وجو با اسم ويكتور هوگو هم همين طور. جست وجو با اسم ويكتور هوگو هم همين طور. جست وجو با اسم ويكتور هوگو هم همين طور تبديل هاي آن به فيلم و اپرا و انيميشن. هيچ كدام از اين روش ها جواب نداد
دو تايشان خيلي . دو تايشان خيلي . دو تايشان خيلي  انيميشن از روي بينوايان. 4 انيميشن از روي بينوايان. 4 انيميشن از روي بينوايان ــت در اين زمينه اطلاعاتي داش (victorhug(victorhug( oonline.com) طرفداران ويكتور هوگو (طرفداران ويكتور هوگو)
محصول (1972) محصول (1972) محصول  (1972) دقيقه اي و يك سريال كارتوني به اسم «ماجراهاي ژان والژان» (1972) دقيقه اي و يك سريال كارتوني به اسم «ماجراهاي ژان والژان»  دقيقه اي و يك سريال كارتوني به اسم «ماجراهاي ژان والژان» 7 دقيقه اي و يك سريال كارتوني به اسم «ماجراهاي ژان والژان» 7  7 بودند، يكي يك كارتون كوتاه 7 بودند، يكي يك كارتون كوتاه  بودند، يكي يك كارتون كوتاه 2000) بودند، يكي يك كارتون كوتاه 2000)  (جديد (جديد (بعد از 
در جست وجوهاي بعدي اما مشخص شد كه اين . در جست وجوهاي بعدي اما مشخص شد كه اين . در جست وجوهاي بعدي اما مشخص شد كه اين  ــت كه فقط اين آخري مي توانست هماني باشد كه ما ديده ايم ــت كه فقط اين آخري مي توانست هماني باشد كه ما ديده ايم. معلوم اس ــت كه فقط اين آخري مي توانست هماني باشد كه ما ديده ايم. معلوم اس معلوم اس ــركت توئي ش
به نظر مي رسيد كه ديگر بايد از اين كارتون . به نظر مي رسيد كه ديگر بايد از اين كارتون . به نظر مي رسيد كه ديگر بايد از اين كارتون  جست وجوي عنوان ژاپني «بينوايان» هم جواب نداد. جست وجوي عنوان ژاپني «بينوايان» هم جواب نداد. جست وجوي عنوان ژاپني «بينوايان» هم جواب نداد كارتون هم كارتون موردنظر ما نيست
اسم . اسم . اسم  مهم صرف نظر كنيم كه يكباره در يكي از صفحات كاتالوگ فروش كارتون كه متعلق به يك كشور عربي بود، عكس كوزت پيدا شد
جست وجو در سايت هاي اينترنتي مشخص كرد كه فقط دو . جست وجو در سايت هاي اينترنتي مشخص كرد كه فقط دو . جست وجو در سايت هاي اينترنتي مشخص كرد كه فقط دو  همين شد موضوع يك جست وجوي جديد. همين شد موضوع يك جست وجوي جديد. همين شد موضوع يك جست وجوي جديد hikayat.jpg.jpg. فايل تصوير بود
با پيدا كردن معادل هاي انگليسي و ژاپني اين دو تا، معلوم شد كه اسم آن كارتوني كه . با پيدا كردن معادل هاي انگليسي و ژاپني اين دو تا، معلوم شد كه اسم آن كارتوني كه . با پيدا كردن معادل هاي انگليسي و ژاپني اين دو تا، معلوم شد كه اسم آن كارتوني كه  كارتون هست كه عنوان عربي شان «حكايات» است
محصول مشترك كمپاني هاي . محصول مشترك كمپاني هاي . محصول مشترك كمپاني هاي  manga fairy tales of the world ــر دنيا» يا ــتان هاي پريان از سراس ــر دنيا» يا manga fairy tales of the worldما به نام بينوايان ديده ايم، «داس ــتان هاي پريان از سراس manga fairy tales of the worldما به نام بينوايان ديده ايم، «داس
قسمت توي اين مجموعه، داستان هايي از 107 قسمت توي اين مجموعه، داستان هايي از 107 قسمت توي اين مجموعه، داستان هايي از  107 و با 107 و با  و با 1976 و با 1976  در سال) در سال) در سال madhouseو madhouseو madhouse (كه ماركوپولو را هم ساخته و ) و )  dax (كه نل را هم ساخته
قسمت كارتون را سوا كرده بودند و 30 قسمت كارتون را سوا كرده بودند و 30 قسمت كارتون را سوا كرده بودند و  30 براي ما 30 براي ما  براي ما . براي ما .  از قصه هاي ازوپ و كريستين آندرسن تا شاهكار ويكتور هوگو. از قصه هاي ازوپ و كريستين آندرسن تا شاهكار ويكتور هوگو. از قصه هاي ازوپ و كريستين آندرسن تا شاهكار ويكتور هوگو تمام مجموعه ادبيات دنيا بود

خودتان عكس ها را نگاه كنيد. خودتان عكس ها را نگاه كنيد. خودتان عكس ها را نگاه كنيد: ديده ايم) ديده ايم) ديده ايم (ما بقية قسمت ها را هم جداجدا (ما بقية قسمت ها را هم جداجدا (و بدون عنوان خاصي ما بقية قسمت ها را هم جداجدا . ما بقية قسمت ها را هم جداجدا .  به اسم «بينوايان» نشانمان داده اند
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وحشت در پياده رووحشت در پياده رو
فاطمه عبدلي

مي گويند: «حرف زدن بلد نيستي، حرف نزدن كه بلدي» راجع به نل هم من 
حرف نزدن بلدم. نمي خواهم ياد خودش و آن همه وحشت بيفتم. وحشتي 
زنانه، تو ماليخولياي رنگ هاي تيره، توي دربه دري و بي پدر مادري، به دنبال 
وهمي به اسم «پارادايس». چقدر يك دختر مي تواند بي كس باشد و دلخوش 
به يك جعبة موسيقي و سوز صداي آن كه هر بار دلهره آورتر مي شد و غمي كه 
ــاس يكي از  ــي زد. (مي گويند قصه بر اس ــوي دلت را چنگ م ــك جايي ت ي
داستان هاي ديكنز به نام جعبه موسيقي است) باور كنيد حالم دارد بد مي شود. 
ــود. كفش هاي قلمبه اش،  ــتر يادش مي افتم حالم بدتر مي ش هر چي بيش
ــرش با آن گربة  لحظه هاي ترس و اندوه اش، آن موهاي عجيب و پاپيون س
كوچك، با آن چمدان كه انگار به سنگيني همة غم و غصه هاي عالم تو دست 
نل بود. آن پدربزرگ قمارباز بداخلاق كه من را ياد تمام بدبختي ها و غصه هاي 
ــياهي. نه خدايا ديگر  ــي ام مي انداخت و آن همه تاريكي و تنهايي و س خيال
نمي خواهم يادم بيايد. نه آن دو مرد مضحك، «كيپ» چاق و گنده و وكيل اش 
ــوي پالتوپوش را كه  «براس» كه دنبال نل بودند و نه آن جوان قدبلند ريش

آخرسر برادر نل از آب درآمد و ازش خوشم مي آمد.
حتي آن را هم كه يادم مي آيد دل آشوبه مي گيرم. 

نمي خواهم بزنم زير گريه. نمي خواهم به كودكي ام در 
ــياهي اي كه  كنار نل فكر كنم، نمي خواهم به آن س
باعث مي شد همه چيز را تيره تر ببينم نزديك شوم. 
آن تباهي ها جادو دارند، يك جادوي بي بازگشت. 
ــوي، دلت  ــي غرق بش ــروي تويش، وقت ــي ب وقت
ــك زدة  ــور بدبخت بماني. فل مي خواهد همين ط
بيچاره، دلت مي خواهد هميشه غصه بخوري. حتي 
اگر دليلي برايش نداشته باشي. نمي خواهم راجع به 
ــمت هاي  ــة آن من را ياد قس ــرف بزنم. قص ــل ح ن
خاكستري خودم كه شيفته شان بودم و نمي توانستم 
ازشان بيرون بيايم مي اندازد. حتي اگر ته قصه اش به 
جاي خوبي ختم شود به قبر يك مادر كه نور به اش 

بينوايان، ما بوديمبينوايان، ما بوديم
حبيبه جعفريان

بچه ها، اين، نامردي بود. نامردي محض بود كه از روي «بينوايان» براي بچه ها، اين، نامردي بود. نامردي محض بود كه از روي «بينوايان» براي بچه ها، 
كارتون بسازند. ما بچه بوديم. مي دانيد؟ يك مشت بچة معصوم. با همان 
ــم هاي بزرگ بي گناه كه  دهان هاي باز معروف، دماغ هاي آويزان و چش
ــري را  ــه، ايمان، ترديد، بي عدالتي، كفر و اندوه بش قرار بود رنج، وسوس
ببينند  و با همان دهان هاي باز و دماغ هاي آويزان يك جوري از پس  آن 

بر بيايند. 
ــانس آورديم كه آن ژاپني هاي ديوانه  به  بعضي وقت ها فكر مي كنم ما ش
سرشان نزد، داستايفسكي را كارتون كنند. وقتي ژان والژان و ژاور مي توانند 
كارتون شوند،  راسكولينكف چرا نتواند؟ بچه اي كه مي تواند ترديد يك دزد 
را با شمعدان نقره، بالاي سر يك كشيش، زير نور آن مهتاب لعنتي كه مثل 
وجدان بشريت، بيدار و تابان بود، هضم كند، ترديد جوان بيكارة رواني اي را 
ــم مي تواند. بله ما  ــتاده را ه ــر يك پيرزن نزول خور ايس كه با تبر بالاي س
مي توانستيم. اما اين نامردي بود. ما بچه بوديم. يك مشت بچة معصوم  كه 
هر چه را مي ديديم با دهان باز، باور مي كرديم. اين، «ماهيت» يك بچه است. 
ــت.  ما بچگي مان را با ژان والژان،  توي آن  مي دانيد؟  «بچگي» يك بچه اس
ــت بچه اي كه از وحشت،  ــياه دويديم و يك «قرص نان» را از دس جنگل س
گريه مي كرد، دزديديم. ما با او توي تابوت خوابيديم  و از دير بيرون آمديم. 
بله! «دير». بچگي ما دير هم داشت. ما دندان هايمان را كشيديم. موهايمان 
ــردي گلوله هاي برف و تمسخر  ــتمان از س را فروختيم و همان طور كه پش
ــوي بدبختمان فكر كرديم كه پيش  ــيد به دختر كوچول مردم،  تير مي كش
ــه! «تنارديه هاي  ــد.  بل ــاي حيوان، فقيرتر و بدبخت تر مي ش «تنارديه» ه
ــت، چطور  ــت. وقتي «رابرت» داش ــا تمثيل هم داش ــوان». بچگي م حي
ــد؟ به عنوان يك بچه، ما از خود «كوزت»،  مي توانست تمثيل نداشته باش

«كوزت» تر بوديم.  ما،  بينوايان بوديم.

همان شيري كه با دمش تيتراژ را پاك مي كرد

كاكارتونرتونتونرتونتونرتونرتونيتونييتونييتونييتونيتونتونيي كه كهسياسياهه بود بود!!
سعيد جعفريان

ــيره وارد كادر مي شود، پاچه هاي كلفت و قيافة خفنش آدم را مي ترساند،  آقا ش
اخم كرده است و آرام مي غرد. يكهو يك آهنگ مسخره شروع به نواختن مي كند، 
آقا شيره نمي تواند جلوي حركت دمش را بگيرد. اسم كارتون بالا مي آيد، شير با 
دمش عين برف پاك كن اسم را پاك مي كند، اين كار اختياري نبوده. براي همين 
عين گاگول ها به دوربين نگاه مي كند و عين چي متعجب است. شرمنده مي شود 
ــد! اما كارگردان  ــي ديده باش و به اين طرف و آن طرف نگاه مي كند. نكند كس
بدجنس، آقا شيره را بيشتر اذيت مي كند، همراه با آن آهنگ شاد و شنگول، شير 
بنده خدا عينهو باربا پاپا تبديل به چند حيوان مختلف مي شود؛ سگ، گنجشك 
و بز... و در نقطة اوج آهنگ تبديل به قورباغه مي شود و قور قور مي كند و جَلدي 
ــاد  ــاد ش مي پرد توي رودخانه. خودش هم انگار با اين تيريپ حال كرده و كلا ش
است! «بهترين داستان هاي دنيا»، يكي از بهترين كارتون هاي كودكي ام بود. آن 
موقع خيلي نخودي بودم! شايد هشت يا نه سال، اما آن قدر اين كارتون خوب بود 
ــده بود، كه هنوز يك وجب هم از توي كله ام تكان نخورده است.  و خوب اجرا ش

واي شخصيت هاي شاهكارش را بگو!
حيوانات و يا آدم هايي كه همگي آن ها به يك چيز اشتراك داشتند، پاهاي بسيار 
ــتان زمخت! حتي خرگوش هاي كارتون هم عجيب و غريب بودند و  كلفت و دس
سبيل هايشان انگار كه با ماژيك تخته وايت برد كشيده شده بود! فضاي كار هيچ 
رنگ خاصي نداشت، فقط در رنگ غالب: «سياه و قهوه اي»، ته دپرس! حيواناتي كه 
خورده مي شدند ديگر پس گرفته نمي شدند! يعني عين كارتون هاي بي مزة ديگر 
ــد شكم گرگه را پاره كرد و خرگوش ها را بيرون آورد و آن را دوباره دوخت!  نمي ش
ــد، مي مرد! به همين راحتي، به همين خوشمزگي!  اين جا هر كس خورده مي ش
ــزي در حد صفر بود! تقريبا در هر  ــي كودك، چي كارتون كلا از لحاظ روان شناس
قسمت يكي از اين قسمت هاي بامزه را شاهد بوديم، يا گرگه خرگوشه را مي خورد 
يا روباه، مرغ را، يا شير توي چاه مي افتاد! چيزهاي هراس آوري كه براي من فسقلي 
ــياه) و  ــديد خودم به نوآرها (فيلم س خيلي جذاب بود. بعدها  كه متوجه علاقة ش
فيلم هاي گنگستري تيره و تار شدم، دليل جذابيت آن كارتون برايم روشن شد. آقا! 
ــمت را يادتان  ــتان هاي دنيا» يك فيلم نوآر تمام عيار بود! آن قس «بهترين داس

هست؟ قسمتي كه قرار شد همة حيوانات جنگل به شير باج بدهند.
خرگوش باج نداد. به شير گفت من دارم به حيواني قوي تر از تو باج مي دهم، شير 
عصباني شد و از خرگوش خواست او را پيش آن جانور مرموز ببرد، خرگوش شير را 
ــيد و  ــير عكس خودش را توي چاه ديد و براي خودش نعره كش ــر چاهي برد. ش س
عصباني شد و پريد توي چاه. مي خواست دخل آن حيوان عوضي (خودش!) را بياورد، 
صداي آب آمد و شير مرد! يا آن قسمتي كه الاغِ يك نمك فروش براي اين كه بارش 
سبك تر شود، هيچ وقت از روي پل رد نمي شد و از توي آب مي گذشت تا نمك ها حل 
شود و بار او سبك تر، ولي يك بار نمك فروش براي تنبيه كردن الاغ به جاي نمك، 
ــنگين تر شد، نگاهي  پنبه بارش كرد! الاغ پريد توي آب، بارش از قبل، ده ها برابر س
ملتمسانه به دوربين كرد و توي آب ماند و غرق شد! داستان هايي از اين ها دپرس تر 

سراغ داريد؟
بهترين داستان هاي دنيا مثل شكلاتي بود كه تلخي اش را هم داشت و اصلا 
همين تلخي به جايش بود كه توي كله ام ماندگارش كرده. كارتون هاي الان را 
ببينيد، همه اميدبخش و جينگيل مستان هستند. آيا بچه هاي الان اين چيزها 

را درك مي كنند؟
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اين همان آقا شيره است!

عكس ها مربوط به كارتون بالايي نيست. اين كارتون ديگري اين عكس ها مربوط به كارتون بالايي نيست. اين كارتون ديگري اين عكس ها مربوط به كارتون بالايي نيست. اين كارتون ديگري عكس ها مربوط به كارتون بالايي نيست. اين كارتون ديگري 
است كه اگر يادتان باشد با همين  اسم و همين حال و هواي 

كارتون بالايي پخش مي شد و فضاي داستان ها خيلي شبيه به هم 
بود. اين دومي محصول نيپون است 

پادشاه رياكار و خياط هاي حقه باز و كودك راستگو، 
آاز كريستين آاز كريستين آندرسن

نقاشي كه برگ ها را روي ديوار كشيد تا بچه نميرد، 
از «او.هنري »

يك روايت ديگر از گرگ و خرگوش و تعقيب و گريز 
ابدي، احتمالا از قصه هاي سرخ پوست ها

داستان دختر كبريت  فروش از كريستين آندرسن

شنگول و منگول و حبة انگور از قصه هاي برادران گريم

بچه هاي خرس را كشته بودند

براساس رماني از چارلز ديكنز

گوش مرواريد

شاهزاده خانمي از ماه

ميكروبي

موشكا و ميشكا

وايكينگ ها، مثل اين كه اين هم ساختة 
نيپون بوده است

پپرو، پسر كوهستان

خاله ريزه

هاكلبري فين

رمي

پسره را خوب يادمان هست ولي اسمش را نه!

جادوگر شهر ازُ

يكي ديگر از كارتون هاي عروسكي ژاپني 
كه اسمش را يادمان نيست

ن هاي 
رتو

ر كا
ديگ

ژاپني
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جيغجيغ
احسان رضايي

فرانسوي ها اصطلاح خوبي دارند مي گويند: «كراي دِلا ناتوق». مي گويند: فرياد طبيعت. مي گويند 
وظيفة هنر اين است كه فرياد طبيعت را به گوش آدم ها برساند. مي گويند تابلوي «جيغ» ادوارد 
مونش (همان كه شبيه كارهاي ون گوك است و يك زني بالاي پل دارد جيغ مي كشد) بهترين 

نمونة اين فرياد است. مي گويند طبيعت درد دارد. بايد فريادش زد. فرياد.
***

ــته بودند. بچه هاي يك خرس را  ــاب را از برادرش جدا كرده بودند. يك ميمون را با زنجير بس ــك عق ي
ــه و همه جا آدم هاي عوضي اي بودند كه فكر مي كردند فقط خودشان حق دارند،  ــته بودند. هميش كش
چون آدم هستند و فقط خودشان مهم هستند. چون بقية طبيعت، حيوان هستند. آن حيوان ها، يادم 

هست، دقيق يادم هست. آن حيوان ها از هر آدمي، آدم تر بودند.
***

وقتي « خانواده وحوش» را مي ديدم، هنوز آن اصطلاح فرانسوي را نخوانده بودم. هنوز نمي دانستم كه 
ــتم. هنوز بچه بودم.  «گونه هاي در حال انقراض» يعني چي. هنوز معناي تمدن و مدرنيته را نمي دانس
اما به خدا همان وقت هم صداي صيحة عقاب هاي توي كارتون كه مي آمد، مي فهميدم كه طبيعت درد 

دارد. طبيعت زخمي است. يكي بايد فرياد بزند. 

ها ا
ديگران

حتي آن را هم كه يادم مي آيد دل آشوبه مي گيرم. 
نمي خواهم بزنم زير گريه. نمي خواهم به كودكي ام در 
ــياهي اي كه  كنار نل فكر كنم، نمي خواهم به آن س
باعث مي شد همه چيز را تيره تر ببينم نزديك شوم. 
آن تباهي ها جادو دارند، يك جادوي بي بازگشت. 
ــوي، دلت  ــي غرق بش ــروي تويش، وقت ــي ب وقت
ــك زدة  ــور بدبخت بماني. فل مي خواهد همين ط
بيچاره، دلت مي خواهد هميشه غصه بخوري. حتي 
اگر دليلي برايش نداشته باشي. نمي خواهم راجع به 
ــمت هاي  ــة آن من را ياد قس ــرف بزنم. قص ــل ح ن
خاكستري خودم كه شيفته شان بودم و نمي توانستم 
ازشان بيرون بيايم مي اندازد. حتي اگر ته قصه اش به 
جاي خوبي ختم شود به قبر يك مادر كه نور به اش 

مي بارد!

ازشان بيرون بيايم مي اندازد. حتي اگر ته قصه اش به 
جاي خوبي ختم شود به قبر يك مادر كه نور به اش 
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